
  و مبارزه مذهببرزخ 
 شاهين نجفی ـ  مردم کردستان تا حکم ارتداد عليه  ـ از فتوای جهاد عليه

 
 

" امـام هتـتم    تـوهين بـه  "  کـه   خاطر آنچه در هيبت دو نفر از تئوريسينهای خود حکم ارتداد شاهين نجفی را بههای اخير  در هفتهحکومت اسلامی ايران 
نظران ايرانی در خـار  از   متعاقب آن بحثی بين صاحب. تعيين کردند  ی صدهزار دلاری برای کتتن اين خواننده ، صادر نمود و حتی جايزهشد  هخواند
  زدنـد کـه   شاهين نجفـی    نقبی هم بهبرخی را محکوم کردند،  "افراطيون مذهبی"اين حرکت   همه  در ضمن اينکه: جای تأمل داشت  که گرفتدرکتور 
  بـر عليـه    زيـان مبـارزه    سـود حکومـت اسـلامی ايـران و بـه       را بـه   سـتيزانه  ای نيز چنين حرکتهای مذهبی مقدسات مردم ناشايست است و عده  نت بهاها
، در مقابـل  اشندوی ب و شعر  موافق يا مخالف اين يا آن ترانه  با صراحت کلام از شاهين نجفی، خار  از اينکه  بسياری نيز بودند که  و صدالبته. تناساندندآن

 . هايی صادر نمودند در همين راستا بيانيه  درستی  به ای نيز داشتيم که سازمانهای سياسی. حکومت اسلامی دفاع کردند
 

و امـا  مـن بـدون اگـر    . ای در اين باب بر روی کاغذ بياورم ی سياسی ايران و کردستان بر خود واجب دانستم، چند جمله من نيز بعنوان يک عضو جامعه
 . بينم خود را در کنار اين هموطن روشنگر و هنرمند کتورمان می

قـو  شـاهين     حکومت اسـلامی بـه  . مذهبی در جهان است و محور شرارت اصلی تحجر و ختونت کانونهنوز   متأسفانه  آئيم که ی ما از کتوری می همه
حاصلی جز حکومت اسـلامی برايمـان ببـار     آنکنارآمدن با اين فرهنگ و مماشات با جوهر مذهبی . است نيز يمان نحوی برآيند فرهنگ جامعه  نجفی به
با اين حکومـت بـدون روشـنگری بـر       مبارزه. در امان نيستندآور آن  منتقدان فراسوی مرزها نيز از تهديدهای مرگ  است؛ حکومتی متحوش که  نياورده
حکومت، نفس دمکراسی در ايران بدون برخورد شفاف بـا مـانا اصـلی اسـتقرار آن، يعنـی مـذهب،       با   مبارزه  جهاز وخار  . ارکان آن ممکن نيست  عليه

پيتبرد امر دمکراسی و استقرار حکومت غيردينـی در ايـران وارد     آسيبهای فراوانی به  ، اما،اهما  و مماشات سياسيون ايران در اين زمينه. غيرممکن است
  ی چنـين اهمالهـا و مماشـاتهايی بـوده     طيفهای مختلف سياسی ايران سرچتمه دار در ريته هراسی خويی و از سويی ديگر دين يناز سويی د. است  آورده
بايد از ستيز دين با تمدن و   ستيزی، که از دين  نه  در حاليکه. تابند باورهای مذهبی را برنمی  حتی پرداختن به  هستند هنوز کسانی در اپوزيسيون که .است

  ويـهه  دلسوزی اپوزيسيون ندارد، بـه   کنند، نيازی به ارتزاق می  چون زالو از جامعه  کهدين با ارتش بزرگ مروجانش . يدانانسانيت و عدالت و آزادی ترس
 .راقم اين سطور است رسشاين پ! دهيم؟ تا کی خود را فريب . ماندگی است و عقبمنبا متروعيت سرکوب   عامل اصلی و ، که قربانی  نهدر کتور ما   که
 

نخسفت  طيفف  . کنند خوبی درک می  رود، به اين روزها بر شاهين نجفی می  را که  از معارضان حکومت اسلامی ايران آنچهمعتقدم دو طيف 
سفال بعفد حکفم  تف        و دهآن   جهاد بر عليفه  مالشأن آن شخصا حک حکومت عدل علی و رهبر عظيم  باشند که ی کردستان می مردم بپاخاسته

هفای   در سالهای شصت و شصت و هففت آمفاج ولولفه     که باشند می صادر نمود و دوم آن زندانيان عقيدتیرهبران آن در خارج از کشور را 
 . ، اين نيز با فتوايی مذهبیحکومت تفتيش عقايد  رار ورفتند

طلبفان   از اصفلا    نخسفت آن دسفته  اينان : ز چنين ادراکی برخوردار نيستندا حکومت اسلامی ايران، اما، معارضان های وسيعی ازطيف  ام مدعی
  کفه  هستندچپها و مارکسيستهای ارتدوکس  بخشی از اند و طيف دوم هنوز بطور  طع با اسلام سياسی وداع نکرده  از حاکميتند که  شده  رانده

انفد و نفوعی    ی آن چنان بدی هفم نداشفته   و مذهبيونميانه ، با مذهب تاکنون از سوی مخالفان مذهبی آنها ادعا شده  که  ی آنچه بر خلاف همه
ها " یملی ف مذهب "ها و "ورا ملی"طيف سوم هم  .نياموزند "اخلاص عم  از علی"اور   ، تازهاند داشته با آن  طرفانه يک" آميز سالمتهمزيستی م"

  سازمان مجاهدين خلق را نيز نبايد از ياد برد که  و البته. است  مذهب بوده  اذعان خودشان همواره  ی ناسيوناليسم آنها به يک پايه  باشند که می
پيمفان داخف     دکتر" جنبش مسلمانان مبارز"تر از کمبودن آن  است، غلظت مذهبی  از  ربانيان اصلی حکومت مذهبی ايران بوده  باوجود اينکه
 ! است  ايران نبوده

تنها هنوز تکليف خود را بفا مفذهب  و مفذهب سياسفی روشفن        نه سياسيون ايران ربانيان رژيم مذهبی و  ای از تر بخش عمده عبارتی ساده  به
  نبايفد بفه  "  کفه   اين بفوده   موارهی آنها ه عذر و بهانه .باشد شان می مماشات با مذهب از ارکان اصلی ادراک سياسیهنوز بعضا   اند، بلکه نکرده

 ". مقدسات مردم اهانت کرد

برای طرففی مقفدا اسفت بايفد       کند؟ اهانت چيست و مرز آن با نقد کجاست؟ آيا آنچه مرجعی آنرا تعريف می  چيست؟ چه"  داست" جدا
باشد و طرف مقاب ، مفلالا مفدهبيون، ليف  و نهفار بفر شفيپور         طرفه بايد کرد اور اين احترام يک  چهباشد؟   برای طرف ديگر هم تقدا داشته

  از آن هفم فراتفر رونفد و هفر جفا کفه        ونجفد، بدمنفد، تفازه    در چهفارچو  باورهفای آن نمفی     که  ی آنچه همه  های خود نسبت به احترامی بی
ی آنها نيز در امان نباشند؟ آری، تکليف ما در ايفن حالفت    زاران کيلومتر دور از سلطهشمشيرشان حاکم بود سلاخی بپاکنند و دورانديشان ه

 زن يا  ربانيان آنها؟ ايمانداران تازيانهباشد؟ مرجع داوری کيست؟  اهانت می نيز مبانی و باورهای مذهبی اين آيانقدچيست؟ 

همچنفين  کجاسفت؟ تعامف  اففراد و نيروهفای سياسفی و        مبفارزه  دراساسا نقش نقد مفذهب    پرسش مهم ديگر برای هر مبارزی اين است که
مذهب در مردم کشورمان کجاست؟ آيفا مفردم     بايد باشد؟ جايگاه وا عی  با مذهب چگونه متعهد و مردمی های متفاوت هنر و هنرمندان نحله
 مذهبی هستند؟وا عا ما 

  چيست که اکنون اما تکليف ما. داشتيم ما با حکومتی مذهبی سروکار نمی اين نحو ف مطر  نباشند، اور  ممکن بود اين پرسشها ف دست کم به
، چفون از سفويی   دمصفاف فکفری مفذهب بفرو      جفايز نيسفت بفه   کسی راند مذهب است؟ آيا  بر جان و مال و دنيا و آخرت ما حکم می  آنچه
ی حيفات ففردی،    کننفده  نفام آن تعيفين    بفا آن و بفه   هستند و از سفويی ديگفر حکومفت   " مقدسی"مان ورفتار چنين باورهای  هايی از مردم لايه

 ! ماست؟ و خير و شر اجتماعی، سياسی و فلسفی



. اسفت   مقاب  فلسففه   نقطه" تابو. "ندارد" تابو"از نظر من معنايی جز   اين واژه. بزروترين مشک  را دارم"  داست"با   سازم که از کسی پنهان نمی
از سوی بخشی از محکومان نيز تابوهفا مفورد     تنها از سوی حاکمان، بلکه  نه  در کشوری که. توار استبر آزادی و تابوشکنی اس  ووهر فلسفه
شوند؟   شوند تا کشته ها متولد می آيا در چنين کشوری سقراط. است   حقيقت مردهاست،   است، آزادی مرده  مرده  د، فلسفهنوير دفاع  رار می

 ؟نشود  شود تا کشته نمی  واليلهسقراطی هم تولد يافت، اور آيا

هفايی از تجفدد را نيفز بفا      نطففه   افتد و هر تلاشی که طولانی رنسانسی در کشورمان اتفاق نمی" تمدن"است با اين   چگونه  پرسم که از خود می
اسفت و حتفی     ودهمشروطيت مغلو  مشفروعيت بف    است همواره  چگونهخواهد شد؟   باشد، هيولايی تجددستيز از بطن آن زائيده  خود داشته

 !را در ايران بدهد؟" سال 32"ی چاپ کتابی چون  اجازه شتحکومت غيرشرعی پهلوی نيز جرأت اين را ندا

آيا اتففا ی اسفت   است؟   بوده  ی تمدن و آزادی چه ماندن از  افله ماندن تلاشهای رهائيبخش ما، در عقب درجازدن ما، در عقيمدر  ترانقش 
بود  ممکن میدر جهان است؟ آيا اين  خشن منشاء و محور اصلی اسلامگرايی  ، که"ی تمدن دروازه"و " مهد حقوق بشر"  امروز نه که ايران ما

کرديم و خود و  بوديم و با مذهب مماشات نمی می( ليبرال)  بود اور ما وا عا آزاديخواه شديم؟ و آيا اين ممکن می اور ما مرعو  مذهب نمی
 داديم؟  ز فريب نمیمردم خود را ني

باورمندان ديگران مذاهب و   هيچ حد و مرزی در توهين عريان به  صاحبان اصلی مذهب مقدا، آنانی که خدايان زمينی، با جدا تکليف ما با
بفا  کشفند، چيسفت؟ تکليفف مفا      بخاطر يک کاريکاتور سياسی دهها نففر را مفی    شناسند، چيست؟ تکليف ما با مردمی که مکاتب فلسفی نمی
 ايم؟  ای با آنها کنار نيامده وونه  آيا بهی مذهب چيست؟  ستيزانه و آزادي  و ستمگرانه  مانده محتوای بشدت عقب

بر زنان را   شده م ستم و توحش اعماليتوان می  م، چگونهيرا تقبيح کن  م صيغهيتوان می  م، چگونهيپيکار  صاص برو  م بهيتوان می  ، چگونه اور نه
م صرف ميلياردهفا دلار در سففرهای حفا را    يتوان می  م، چگونهيم ارتداد را حق مشروع بدانيتوان می  م، چگونهيمذهبی زير سوال ببردلاي    به

، با  جويی، آزادی انديشه م ستيز مذهب با حقيقتيتوان می  م، چگونهيرا نشان ده در تفرق انسانها م نقش مذهبيتوان می  م، چگونهينکوهش کن
 مفذهب   بفر عليفه   بفا ابفزار هنفر و موسفيقی      اور از راههای مختلف از جمله... م، يکنرا برملا  و حتی آزادی مذهب  تصاد و فرهنگو ا  سعهتو

 م؟يروشنگری نکن

 تف     کفه  دتاريخ وا عی اسلام سراسر خون است و جنگ؟ آيا اهانت اسفت اوفر نشفان دهف      که يدبگوکسی مقدسات است اور   آيا اهانت به
توانفد سرسفازواری بفا آزادی     اسفلام عزيفز نمفی     که داست؟ آيا اهانت است اور استدلال کن  در اسلام وجود داشته  مخالفين سياسی همواره

م وجفود  هايی از فاشيسم و نژادپرستی در اسفلا  روه  که د؟ آيا توهين است اور دلي  بياورتنها وداع با آن است  چاره  و راه باشد  داشته  انديشه
 !ونجد؟ نمی  آيا اينها ف خارج از درستی و نادرستی آنها ف در چهارچو  آزادی انديشه دارد؟

بفا معتفادان اسفت يفا بفا        بفا اعتيفاد مبفارزه     با دينداران است يا دکانداران و مروجان ديفن؟ اوفر چنفين اسفت، مبفارزه       با دين مبارزه  آيا مبارزه
روشنگری وا عفی در کشفورمان    ،نشود  کشيده نقد  و به زير به" مقدا"  مذهب از جايگاه   آيا تا زمانی کهفروشندوان و مروجان مواد مخدر؟ 

 ؟و هژمونی مذهب با مذهب  فکری ای هايم بدون مبارز ای فکری ف فرهنگی بوده ؟ کجا شاهد توسعهممکن است

. باشفد، سفرابی بفيش نيسفت     مهمترين آن مذهب می  با ارکان آن که  هبا حکومت اسلامی ايران بدون مبارز  مبارزه: شود  بايد با صراحت وفته
شاهين نجفی ما همان است . ام و ستوده  اتفا ا از اين منظر نيز آثار هنری شاهين نجفی را پسنديده. ورايی و ليبراليسم باشد سلا  ما بايد فلسفه

ورزم و در کنفار    ی يک ايرانفی مباهفات مفی    ملاابه  وی به  به. ورا جو، تحجرستيز و انسان باشند؛ شجاع، حقيقت در وا ع بايد سياسيون ما  که
 .سرايد وويد و می وی می  الزاما از آنچه  و نه و بيان است  دفاع از وی دفاع از آزادی انديشه. هستم

اين فرزند  نس  جوان کشورمانوويد، اما  می  چه  ساله 23شاهين نجفی   هباشد ک  ايرانی هنوز درک نکرده سالمند بگذار بخشی از اپوزيسيون
وی   هنگام کهآن . است  ی حکومت مذهبی را بر تن خود احساا نموده خواهد کرد، چون بمانند خود شاهين تازيانه ويلان را بخوبی درک

تحت پيگرد حکومت تفتيش عقايد  رار داشتند، کردستان را  انديشيدند و در نقاط مختلف ايران چون وی می  کسانی که بخشی از تولد يافت
. باشفد   جايی داشفته  در کردستان نيست ف در  لو  جوانان آن  امروز شاهين نجفی نيزف اور  است که  شايسته.بودند  خود يافته  موطن و پناهگاه

 . ا  فراوان باد نمونه

  3133  مه 23آلمان، 
 

 : کنم ام، جلب می مدتها پيش نگاشته  دو مطلب ذي  از اين جانب که  ين بحث را بهعلا مندان ا  در همين راستا توجه
 http://rojhelattimes.org/print.php?id=1408:ليبراليسم بيشتر ف سوسياليسم کمتر

 http://rojhelattimes.org/read.php?id=1511:در دفاع از دوستدار حکمت آرامش دوستدار

 : ويکيپديا ارجاع کنيد  در مورد شاهين نجفی همچنين به
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C 

 

 . بفرمائيد  توجه ،با آ ای بهرام رحمانی، مبارز سوسياليست آذری کشورمان( در تبعيد)اين وفتگوی کانون نويسندوان ايران   همچنين به

http://rojhelattimes.org/print.php?id=1408
http://rojhelattimes.org/read.php?id=1511
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
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